
  محبوبيتةــيدر سا
 
 
 

چنين در بين اهالي محبوب و         اين    ،  در مدتي بسيار كوتاه صاحب آن عمارت مجلل           كه  كرد   كسي فكر نمي   
هاي شهرك اخت شد و نه تنها بين پسرها،كه در بين دخترها نيز محبوبيت                 در واقع آيدين خيلي زود با بچه      .سرشناس شود 

 .شهروند قابل احترام پذيرفتند خيلي زود او را به عنوان يكحتي بزرگترها نيز  .بسيار زيادي پيدا كرد
قدر مسلم ثروت و موقعيت او در اين زمينه بي تاثير نبود ولي آنچه كه از همه بيشتر زمينه را براي نفوذش در قلبها                             

 را به خود     خاص ، در اولين برخورد توجه هر كسي          ةن با آن چهر   يديآ.  فراهم مي كرد نوع منحصر به فرد رفتارش بود            
. موهاي بور لخت و بلند ، چشمان آبي درشت و پوست سفيد ، مشخصاتي نبودند كه به وفور يافت شود                        .  جلب مي كرد  

:  اول چندان دوستانه برخورد نمي كردند ، در عوض دخترها حيرت زده آه مي كشيدند و مي گفتند                       ةالبته پسرها در وهل   
 آيدين از ديد آنها زيبا و از ديد پسرها دخترانه بود ، ولي هرچه كه                 ةت چهر مشخصا!  چه پسر خوشكلي    !  آنجا را نگاه كن   

در همان لحظات اوليه كه بيننده سعي        .  بود ، آيدين از اين ويژگي براي برقراري ارتباط به بهترين نحو استفاده مي كرد                    
ين با رفتارش او را تحت تاثير قرار        مي كرد با خودش كنار بيايد و حدس بزند او ممكن است چه شخصيتي داشته باشد ، آيد                

انگار خودش مي دانست چهره اش تا چه حد جلب نظر مي كند و از طرفي واقف بود كه اگر دير بجنبد ممكن                         .  داده بود   
هر كسي  .است ديگران تصور نادرستي از او پيدا كنند،پس در همان لحظات اوليه شخصيتش را به طرف مقابل مي شناساند                   

يك پله صميمي تر     با ديگران   او هميشه   .  دكرده بود از ادب و متانت و خوشروييش تعريف مي كرد                با آيدين برخور  
برخورد مي كرد ، با زيركي و در همان لحظات اول،شخصيت طرف مقابلش را حدس مي زد و سپس بر آن اساس رفتار                         

نمي آمدند ،اتفاقاً بعضيها فقط از روي        همه به قصد دوستي و برقراري ارتباط دوستانه جلو              .و گفتارش را تنظيم مي كرد     
ولي آيدين با خوشرويي،با لبخند و با چشمپوشي از بعضي رفتارها و                  .بدخواهي و حسادت بود كه پيشقدم مي شدند          

مشخصه بارز او در برخورد با ديگران ، به خصوص كساني كه احساس مي                 .گفتارهاي ناخوشايند همه را مغلوب مي كرد      
،اين بود كه در حد نياز به آنها اهميت مي داد و هرگز آنقدر به آنها ميدان نمي داد كه گستاخ                            كرد حسن نيت ندارند    

حتي الامكان مي كوشيد حسادت طرف مقابلش را تحريك نكند ، مي دانست با موقعيتي كه دارد چقدر ممكن                         .شوند
فتارش با همه يكسان بود، احترام       با كسي صحبت نمي كرد ، ر       تفرعناست مورد حسادت واقع شود ، پس هرگز با حالت            

 .همه را نگه مي داشت و بدين ترتيب هرگز با كسي مشكل پيدا نمي كرد 
دليل آن هم واضح بود،آيدين تنها      .در روزهاي اول بيشتر از همه بزرگترها و خانمهاي همسايه روي او حساس بودند              

محسين و البته تعدادي خدمه كه به حساب نمي            به غير از غلا    .ساكن عمارت دولتشاهي بود و والدينش حضور نداشتند         
 كوچك كه همه     ة در يك محل    آن هم ،وضعيتيهيچ آدم بالغي در آن عمارت زندگي نمي كرد و خب چنين                   آمدند،

پدر و مادر اين پسرك كجا بودند ؟ چرا هيچ وقت                .،بسيار عجيب و حتي سوال برانگيز بود       نسبت به هم كنجكاو بودند     
د ؟ اينها سوالاتي بود كه ذهن        ري با آن سن و سال تك و تنها در آن خانه دراندشت چكار مي ك                  حضور نداشتند ؟ پسر   

آن عده اي هم كه از قديم در محل به فضولي مشهور بودند ، كه ديگر خواب                 .  اكثر همسايگان را به خود مشغول كرده بود      
ي و تجسس در زندگي ديگران نداشت يك         خانم مقدسي كه در شبانه روز هيچ كاري به جز فضول           !  و خوراك نداشتند    

روز به همراه خانم داوري به عمارت دولتشاهي رفتند و به اسم اين كه مي خواهند با همسايه جديد آشنا شوند تقاضاي                            
ولي غلامحسين با عنوان كردن اين مطلب كه آقا و خانم دولتشاهي در منزل حضور ندارند                 .  ملاقات با صاحبخانه را كردند    

 .به داخل عمارت راه ندادآنها را 



دست بردار نبودند و در فرصتي مناسب ، وقتي آيدين براي هواخوري بيرون آمده               به هيچ وجه    آن خانمهاي محترم    
بود ، خفت گيرش كردند و سوالاتي پرسيدند كه هرچند بيشترشان خوشايند نبود،ولي با جوابهاي عاقلانه اي كه آيدين به                     

معلوم شد كه پدر آيدين يك كارخانه دار و          .   بيشتر ساكنين محل كاسته شد         سپس وها  ي آن آنها داد تا حدي از كنجكاو     
 در سفر هستند و بنابراين آيدين تحت نظارت             دائماًتاجر بين المللي و مادرش يك خبرنگار خارجي است و اين دو                  

 ةر اين عمارت زندگي كند و ادام         سرپرستي او را نيز بر عهده دارد قرار است د             ةغلامحسين كه علاوه بر مراقبت وظيف      
كرد،اما براي اين كه      هرچند همين اطلاعات ناچيز صدها سوال تازه را در ذهن خلاق بعضيها ايجاد مي                    .تحصيل دهد 

تعاريفي كه خانم مقدسي و داوري خواسته يا ناخواسته از اين تازه وارد                 .  آرامشي نسبي در محل برقرار شود كافي بود           
ند موجب شد خيال پدر و مادرها هم از اين بابت راحت شود و بنابراين آيدين در ارتباطاتش دچار                      خوش چهره ارائه داد   

 .محدوديت خاصي نشد 
دخترها نيز براي آشنايي با او         جداي از پسرها كه هريك به سبك خودشان با آيدين آشنا و صميمي مي شدند،                   

وقعيت مناسب خانوادگي او براي هر دختري كافي بود تا            رفتار خوب و پسنديده و همچنين م       .علاقمندي نشان مي دادند   
عده اي پا را از     .روزهاي اول آيدين پيغام پسغام زياد دريافت مي كرد        .براي يك بار هم كه شده شانس خود را امتحان كند           

سي باشد،گاهي   چه ك  آن فرد بسته به اين كه     .اين هم فراتر گذاشته ، به بهانه هاي مختلف سر صحبت را با او باز مي كردند                 
هر كسي در هر طبقه اي كه بود هر هنري داشت رو               .  اوقات ناز و ادا و غميش و لبخند هم چاشني اين صحبتها مي شد                 

آيدين همواره خونسرد بود وآنقدر راحت و با اعتماد به نفس با دخترها              .ولي هيچ يك از اين تلاشها اثرگذار نبود        .مي كرد
هميشه احترامشان را نگه مي داشت ، با دقت و علاقه به               .ماند ري برايشان باقي نمي   حرف مي زد كه جاي هيچ گونه مانو         

دخترها همه متفق القول بودند كه       .  حرفهايشان گوش مي داد و پاسخهاي مناسبي هم در جواب سوالاتشان ارائه مي كرد                  
اند ولي هيچ يك موفق نشده اند از        آيدين برخورد بسيار خوبي با آنها داشته است و جملگي از مصاحبت با او لذت برده                    

بويژه در مورد     در واقع او در عين صميميت و ادب، هميشه يك حد فاصله را با ديگران،                 .حدي بيشتر با او صميمي شوند      
در اين بين يك امتياز به نفع       .  پس از مدتي آنها نيز فهميدند كه از نمايش دادن طرفي نمي بندند               .  دخترها، رعايت مي كرد   

آيدين در نظر آنها نيز احترام بالايي پيدا كرد چون فهميدند كه             .  ي شد كه از ابتدا غرورشان را حفظ كرده بودند            دخترهاي
 .، پسري جدي و متين است نبودهاهل سوء استفاده از موقعيتش 

*** 
 ، مادر او    آيدين يك رگ اروپايي دارد      .ستايش مانند ساير دوستانش از شنيدن خبري كه نغمه آورده بود يكه خورد            

 : شيرين كه از همه بيشتر تحت تاثير قرار گرفته بود با لحني پر احساس گفت ! فرانسوي است 
 ! خوش به حالش!  ـراست مي گي نغمه؟ واي خوش به حالش 
 : آرزو كه هيچ خوشش نيامده بود با تغير پرسيد

  ـچرا؟ لابد چون خارجيه ؟ 
 : هم قلاب كرده بود جواب داد شيرين همچنان كه آرزومندانه دستانش را در

 ! قدر خوشگله پس بگو چرا اين! واقعاً خوش به حالش!  ـآره ديگه 
 : نغمه تاييد كنان گفت 

 . لابد به مامانش برده،به باباش مي برد كه شكل ما ها مي شد!  ـواقعاً 
 : ليلا متفكرانه لبانش را جلو داد و گفت 

 ! ، صورتش كك و مك داره  ـهمچين هم كه شما مي گيد تيكه نيست 
 : شيرين جانبدارانه گفت 



فكر مي كني ماه اگه      .شه پوست به اون سفيدي با چند تا كك و مك قشنگتر هم مي            !   خوشكل ترش كرده     اـ خب همون ه   
 ! اون لكه ها رو روي خودش نداشت به اين قشنگي بود؟ به نظر من كه صورت آيدين هيچ اشكالي نداره 

 : عنا زد و گفت ليلا لبخندي پرم
 !  ـخب پس نوش جونت باشه 

 : شيرين چانه اش را بالا داد و با تبختر گفت 
ما هنوز اون دست و پا لرزيدنهاتونو        !  ؟نيست حالا خانوم خودشون كم دلشون واسه آيدين قيلي ويلي مي ره               !  به  به خُ ـ خُ 

 !يادمون نرفته ها ليلا خانوم 
 :  مي گيرد آرزو را شاهد گرفت و چون مي دانست ليلا بي درنگ موضع

  ـمگه نه آرزو ؟ 
 : آرزو كه سعي داشت لبخندش را پنهان نگه دارد محتاطانه گفت 

 !  ـمن نظري ندارم ولي خب فكر مي كنم اين انتخابت بهتر از قبليه باشه 
  فرد دوست چندين و    اگر كسي جرأت مي كرد در حضورش اسمي از فرهاد ببرد ، حتي اگر آن                 !  راق شد چشمان شيرين ب

 :ستايش به حرف آمد. ولي هيچ كس چنين جسارتي نكرد . چند ساله اش آرزو باشد ، دمار از روزگارش در مي آورد
 .  ـمثل اين كه قرار بود كتاب بخونيم 

واب نغمه كه هيچ قرابتي با كتاب و كتابخواني نداشت و ضمناً مايل نبود توجه مخاطبانش به چيز ديگري جلب شود در ج                       
 : گفت 

 .ما امروز بحثهاي مهمتري داريم !  ـكتابو بذار كنار
نغمه عضو گروهشان نبود ، طبق معمول هم سر زده و بدون دعوت وارد                 .  آرزو از شدت خشم عين لبو قرمز شد           

نها بيانيه  بحثشان شده بود ، حال نه تنها جريان گفتگوهايشان را منحرف كرده بود ، كه به خودش اجازه مي داد از جانب آ                         
آرزو به زور خودش را كنترل كرد ؛ بويژه كه ستايش طبق معمول كوتاه آمد و پاسخي به عبارات توهين                       !  نيز صادر كند    
 .آميز نغمه نداد 

 !   ـاونجا رو نگاه كنيد اون آيدينه
شيرين .اد چرخيد د  ها همه به سمتي كه او نشان مي           سر.بعد از اين حرف،نغمه هيجان زده به ورودي پارك اشاره كرد              

 :اخمهايش را در هم كشيد و گفت 
 اون پسره باهاش چيكار مي كنه ؟ ! ه  ـاَ

 :نغمه با دلخوري گفت. اشاره شيرين به فرهاد بود 
 !  ـاگه اون پسره باهاش نبود الان مي رفتم جلو سلام مي كردم 

 :ليلا شيطنت بار گفت 
 ! داخته ـشايد اونم از قصد فرهاد رو دنبال خودش راه ان

 : ستايش با حالتي سرزنش بار گفت 
 .  ـبچه ها اينقدر نگاهشون نكنيد ، صحيح نيست 
 : شيرين زمزمه كنان گفت .به جز آرزو كسي به حرفهايش توجهي نكرد

 . سمت ما به  ـدارن مي آن 
 :نغمه با اشتياق بدخواهانه اي گفت 

 ب سلام فرهاد رو نده ، باشه؟كسي جوا!  ـبچه ها بيايد همه فقط به آيدين سلام كنيم



 :شيرين بلافاصله گفت 
 ! ـموافقم 

كارد اگر  آرزو هم   به  ستايش نگران به نظر مي رسيد ،         .ليلا كه پوزخند مي زد    .به غير از او كسي اظهار نظري نكرد        
با دندان ريز   فرمود همانجا گوشت تنش را       اگر نغمه يك بار ديگر از جانب همه افاضات مي         !  مي زدي خونش در نمي آمد       

 .ريز مي كرد 
آيا كسي جواب فرهاد را داد يا نه چون او          كه  معلوم نشد   .  سلام و عليك گرمي ميان آيدين و دخترها رد و بدل شد             

در واقع از چند متر مانده به درختي كه دخترها زيرش جمع شده بودند نگاهش را پايين گرفت و تا چند                     .اصلاً سر بلند نكرد   
 .خواست با ديدن يك نفر خاطرات تلخ گذشته دوباره برايش زنده شود  نمي.  همچنان سر به زير بود قدم پس از آن نيز

به غير از نغمه كه حال و روزش بر همه آشكار بود ،               .تا مدتي پس از رفتن آيدين بحث او ميان دخترها برقرار بود             
براي امثال آرزو و ليلا و حتي شيرين،افت داشت          .سايرين دوست نداشتند اين چنين خود را علاقمند به ماجرا نشان بدهند             

هر يك از آنها براي خودشان در محل اسم و رسمي داشتند، بخصوص                .  كه به ضعفشان جلوي يك پسر اعتراف كنند           
هر پسري  .نامشان با احترام برده مي شد     .   طرفداران زيادي داشتند     شانآرزو و ليلا كه به خاطر زيبايي و همچنين نوع رفتار            

حتي شيرين هم كه در زيبايي به پاي آنها نمي رسيد و تنها در فخر فروشي سرآمد                  .تخار مصاحبت با آنها را پيدا نمي كرد       اف
قوانين نانوشته اي در اين بين حكمفرما بود كه همه پسرها ملزم به رعايت كردن آن                .  بود به راحتي كسي مزاحمش نمي شد        

آيدين از همان ابتدا به كسي باج نداده بود ، همان قدر كه                .  ن قانون نشده بود      او مشمول اي  !  بودند ، همه به جز يك نفر         
پسر عاقلي  .كسي نمي توانست به او انگ بزند چون اهل هيچ كار خلافي نبود             .بود احترام گذاشته بود ، احترام كسب كرده       

 .قدر عاقل و باهوش كه تمام معادلات حاكم را بر هم زده بود  آن. بود 
چه معنا داشت در جمعي كه فقط مي خواهند         .بش را برداشت و با ناراحتي جمع دوستانش را ترك كرد           ستايش كتا 

آن هنگام كه آرزو به بهانه مراقبت از            .كرد حرف پسر بزنند باقي بماند ؟ خيلي زودتر از اينها بايد اقدام به رفتن مي                      
در عوض آن   .  شد،او نيز بايد همين كار را مي كرد          خواهرانش و در واقع به نشانه اعتراض به حضور نغمه از جمع خارج                

 :قدر نشست و به خيال خودش بزرگ منشي به خرج داد تا آن دخترك وقيح نغمه تا به آنجا پيش رفت كه به او بگويد 
 !  ـبيخود خودتو واسه ما نگير، كسي اصلاً به تو نگاه هم نمي كنه 

از دست  .پا در مياني شيرين هم افاقه نكرد      .ي تواند تحمل كند    اين حرف بود كه ستايش احساس كرد ديگر نم         پس از 
شيرين و ليلا مثلا دوستانش بودند ، آن وقت هيچ دفاعي از او در مقابل اظهارات ناخوشايند نغمه نكرده                    .او بيشتر شاكي بود   

ش دختر صبوري بود    ستاي!  نغمه طوري حرف مي زد انگار خودش دختر شاه پريان است             !  چقدر به او برخورده بود      .بودند
كدام دختر روي كره زمين پيدا مي شود كه چنين چيزي را در مورد خودش بشنود و ناراحت                     .اما صبر او نيز حدي داشت     

 نشود؟ 
در همان نزديكي خودش را روي        .چند قدم كه رفت احساس كرد ديگر نمي تواند راه برود               .صورتش گر گرفته بود    

اولين بار نبود كه چنين عبارات گزنده اي را در مورد             .ده بلافاصله به او هجوم آوردند      افكار نااميد كنن  .  نيمكتي رها كرد    
اوايل به اين   .  قبلاً هم غير مستقيم به گوشش رسانده بودند كه در محل هيچ پسري به او نگاه نمي كند                     .  خودش مي شنيد    

ولي اين حرف مدام تكرار     .  وجه كسي باشد    خودش را ارزشمندتر از آن مي ديد كه نيازمند ت         .  خزعبلات اهميت نمي داد     
گاه دوستانش در بين صحبت     .  در جمع دوستانش بحث زيبايي كه به ميان مي آمد هرگز اسمي از او برده نمي شد                   .شد مي

به شوخي مطرح مي كردند كه فلاني در وصف زيباييشان چه گفته ، چه اشعار سوزناكي كه بر زبان بعضيها جاري نشده                          
هرچند دوستانش  ...  آرزو بانوي كوچك بود ، ليلا بانوي مو شرابي           .  قاب رمانتيكي كه به بعضيها اعطا نمي شد        بود و چه ال   

همه سعي مي كردند خودشان را بي توجه نشان دهند ، اما در باطن هيچ يك منكر تاثيرات مثبت روحي رواني اين مسأله                           



از دست بعضيهاي ديگر سر به بيابان بگذارند و يا به شاعري و               بعضيها   هبه هر حال يك عاملي بوده كه موجب شد         .  نبودند  
 ! غزلسرايي روي بياورند ؟

 دوست نداشت به اين مسأله اهميت بدهد ولي به تدريج از درون آشفته               .ستايش اشك پاي چشمانش را پاك كرد      
بارها به گوش   .ه پدر سختگيري دارد   دانستند چ  آيا او زشت بود ؟ قطعاً نبود ، او را نگاه نمي كردند چون همه مي                   .  مي شد 

او در اين گونه مسائل     .  خودش هم از پدرش مي ترسيد        !  خود شنيده بود كه پسرها مثل سگ از پدرش حساب مي برند               
هرگز از  .  ستايش اگر خودش هم مي خواست حق نداشت با پسرها ارتباط برقرار كند               .  داد هرگز از خود نرمش نشان نمي     

 .اي مي كند   ولي ديده بود او با پسرهايي كه سعي كنند سر راهش سبز شوند چه معاملهپدرش كتك نخورده بود
در خانه شديداً تحت نظر بود ؛ بيرون از منزل هم حق نداشت به غير از دوستانش با كس ديگري ارتباط برقرار                              

ن وضع را پذيرفته بود ،       خودش هم شكايتي نداشت ، اي      .مواضع والدينش در اين مورد كاملاً واضح و مشخص بود           .كند
 . كنار بيايد وضعيتفقط از مدتي قبل احساس مي كرد ديگر نمي تواند مانند سابق با اين 

ضربه پذير شده بود و حس مي كرد        .  احساس افسردگي مي كرد ؛ ديگر مانند سابق شاد نبود         .  تنهايي آزارش مي داد     
دوست داشت با يك نفر صحبت كند، يك نفر به غير از            .كندهر كس از راه مي رسد مي خواهد دق دليش را سر او خالي               

دلش از ناگفته ها پر بود ، هم صحبتي نداشت ، خواهر و برادري نداشت ، دوستانش برايش تكراري شده بودند                        .دوستانش
ستايش وحشتزده  ...  ، دلش يك دوست تازه مي خواست، يك دوست ويژه،يك دوست از جنسي متفاوت ، يك دوست                  

 ...فهميد  اگر پدرش مي. حتي از فكر دوست پسر تمام اندامش به لرزه مي افتاد . را از نظر گذرانداطرافش
 !اون دخترخانم داره گريه مي كنه !  ـنگاه كن

فرهاد سرش را جلو آورد تا بهتر او را            .آيدين به دختري اشاره مي كرد كه به فاصله كمي از آنها روي نيمكتي نشسته بود                 
 : ببيند 
 . ون ستايش دختر همسايه روبرويي ماست  ـا

 : آيدين همچنان كه نگاهش روي دخترك ثابت بود گفت 
  ـنمي خواي بري ازش بپرسي چرا داره گريه مي كنه ؟ شايد مشكلي داره؟ 

 : فرهاد دستانش را به حالت تسليم جلو آورد و گفت 
 !  اون نه!  ـواي نه

 : آيدين شگفت زده پرسيد 
 ه دختر خوبي به نظرمي آد؟  ـچرا ؟ اون ك

 : فرهاد آب دهانش را قورت داد و جواب داد 
تو شهرك احدي جرأت نمي كنه سمت اون بره، تو هم اگه ازش                !   خيلي شمره    شـ بله ، اون يه فرشته است منتها پدر          

 ! خوشت اومده بهتره فكرشو از سرت بيرون كني
 : با خونسردي پرسيد آيدين كه ظاهراً هيچ ترسي از اين پدر مخوف نداشت

  آدم كم سواديه ؟ لابد ـحالا پدرش كي هست ؟
 : فرهاد خنديد و گفت 

 . اسمش دكتر بهره بخشه، دكتر ناصر بهره بخش!  ـاتفاقاً برعكس ، پدر اون دكتره ، يه دكتر تاپ 
 : دهان آيدين از تعجب باز شد ، شگفت زده به ستايش اشاره كرد و گفت 

 ره بخشه؟ دكتر بهره بخش همسايه شماست ؟؟  ـاون دختر دكتر به



آنها . حضور دو پسر در نزديكي خود نشده بود         ةاصلاً متوج .  را روي خودش احساس كرد        ستايش سنگيني نگاهي  
پسر .آيدين هم كه نياز به تعريف نداشت       . با هم سلام و عليك داشتند       سابقاً.  فرهاد پسر خوبي بود   .  آيدين و فرهاد بودند      

 .آمد از شما چه پنهان ستايش از او خوشش مي. ه اي بود ؛ و البته زيبا بسيار فهميد
نگاهي به سر     .  دلواپس شد .  داشت   پسرها همچنان نگاهش مي كردند ، بخصوص آيدين لحظه اي چشم از او برنمي             

 امان خدا رها    روسريش ناخواسته باز شده و عقب رفته بود و گيسوان مشكي رنگش به             !  اي داد بي داد     .  و وضع خود كرد     
لابد آنها كلي فكر و خيال در موردش كرده بودند ؛                .  از خجالت دوست داشت آب شود و در زمين فرو برود              .بودند

ممكن بود برايش حرف در     .  صلاح نديد بيشتر از اين آنجا بماند          .بخصوص كه بدون همراه و تك و تنها آنجا نشسته بود           
همه آرزوي دوست شدن با آنها      .  آنها پسرهاي خوشنامي بودند       .آبرو شود   بي دوست نداشت جلوي آيدين و فرهاد       .آورند

او حق نداشت مورد توجه     .  واقعيت اين بود    .كرد هيچ كس او را نگاه نمي     .  كرد   ولي او نبايد به اين چيزها فكر مي       .را داشتند 
 ... زشت بود شايد او واقعاً.اشك شداز چشمانش پر . واقع شود

د كه پدر آيدين با دكتر بهره بخش آشنا در بيايد ؟ آيدين در پاسخ نگاههاي شگفت زده فرهاد                        چه كسي فكر مي كر     
 : گفت 

قديمها خيلي باهم رفت و آمد داشتن، البته الان چند سالي           ...   محل بودن    در زمان بچگي هم   ـ پاپا با آقاي بهره بخش       
ه بودم كه آقاي دكتر بهره بخش اين حوالي سكونت دارن            قبل از اين كه بيام اينجا شنيد       ...  ارتباطشون كم شده    كه  هست  

 . ولي هيچ فكر نمي كردم به اين نزديكي باشه 
 : فرهاد با كنجكاوي پرسيد 

  ديده باشي ؟  ـپس تو احتمالاً بايد ستايش رو قبلاً
 :آيدين با ترديد جواب داد 

در هر  .  ه ديده باشم ولي خب چيزي يادم نمونده           ـ يادم نيست ، آخه اون موقع ها من خيلي كوچيك بودم ، احتمال دار                 
 .حال دكتر بهره بخش بايد منو به ياد داشته باشن ، واجب شد براي عرض سلام هم كه شده يك بار به ملاقاتشون برم

بعد از آشنايي تصادفيش با آيدين        .چه اتفاقات جالبي داشت پشت سرهم رخ مي داد           .  فرهاد يك مرتبه ساكت شد    
 تحول بزرگي در زندگيش شده بود ، حالا يك اتصالي هم به سمت يكي از سوژه هاي مورد علاقه اش پيدا                         كه منجر به  

هر چند او مانند آرزو     .دختري كه هميشه برايش جالب بود ولي از ترس پدرش جرأت نمي كرد طرفش برود                  .  كرده بود 
از تصور دوستي با او احساس مطبوعي به        .ي بود شرايط آن را نداشت كه بانوي روياهايش شود ولي در مجموع دختر مقبول            

به كمك آيدين شايد    .  هميشه دوست داشت بداند در پس آن نگاههاي محزون چه رازي نهفته است                 .داد فرهاد دست مي  
 . موفق مي شد پرده از اين راز بردارد 

*** 
فرهاد در تجزيه و تحليل     .  اوري  در رفتار آيدين يك عامل از همه بيشتر به چشم مي آمد ، اعتماد به نفس و خودب                    

آيدين براي  .رفتارهاي او به اين نتيجه رسيده بود كه نوع برخورد و گفتار اوست كه در اطرافيانش ايجاد احترام مي كند                        
هاي نقاشيهايش دقت    هنرمندانه ، همان گونه كه در انتخاب سوژه       .كرد شروع صحبت هميشه ديالوگ خاصي را انتخاب مي       

هرگز از لغات پيش پا افتاده و عامي استفاده           .  برد  مي داد، در انتخاب مطلع سخنانش نيز سليقه به كار مي            و وسواس به خرج   
در واقع شنونده به محض اين كه او دهان مي گشود و شروع به حرف زدن مي كرد ، از نوع حرف زدنش مي                           .  كرد   نمي

البته بعضيها اين تيپ حرف زدن      .خانوادگي او داشت  گفتارش نشان از اصالت     .  فهميد كه با يك آدم حسابي طرف است          
او .  در بين پسرها حميد از همه بيشتر به اين مسأله حساسيت نشان داده بود                   .  را حمل بر خودستايي و تفرعن مي كردند           

ز دلخور  از فرهاد ني  .زند و سعي دارد به اين وسيله فخر بفروشد         اعتقاد داشت كه آيدين بهداشتي ، لفظ قلم و لوس حرف مي           



 حسادت ديگر دوستان فرهاد را نيز بر         سئلهاين م .بود كه اين قدر از آيدين طرفداري مي كند و به سمت او گرايش دارد                 
مام مدت به آيدين چسبيده بود و همه وقتش را با او مي گذارند ،               ت.  فرهاد ديگر مانند سابق با آنها نمي جوشيد       .  انگيخته بود   

 ! انگار مريدش شده باشد
در واقع در     .   به اين نتيجه رسيده بود كه در آشنايي با آيدين شانس آورده است             ، فرهاد شخصاً    ها مروري بر گذشته  با  

خدا يك دوست با ارزش را سر راهش قرار           ،  ديد بدترين شرايط روحي،درست زماني كه او همه چيز را از دست رفته مي             
براي او اين   .فرهاد مجذوب موقعيت و يا ثروت آيدين نشده بود         .اند  دوستي كه از هر نظر كمبودهايش را مي پوش        .  داده بود 

شان نگذشته    مدت كمي از آشنايي   .  شخصيت والا و قابل احترام آيدين او را مجذوب كرده بود               .  چيزها بي ارزش بودند   
شنونده خوبي بود ،    .  ند  اگر حرفي به او مي زد امكان نداشت به جايي درز پيدا ك            .بود كه فهميد چقدر او قابل اطمينان است       

او بهترين  .  حرفهايش تسلي بخش بودند     .  داد با حوصله به حرفهايش گوش مي سپرد و سپس بهترين رهنمود ها را ارائه مي               
براي اولين بار نزد او بود      .     اسرارش را به روي او گشود      ةفرهاد خيلي زود صندوقچ     .  سنگ صبور بود ، بهترين هم صحبت      

آيدين به  .  هايش را خرد كرده بود        غم از دست دادن بانوي كوچك شانه        . به آرزو اعتراف كرد     كه به عشق نافرجامش    
 : گفت  اعترافات تلخ فرهاد گوش سپرد و نهايتاً

ـ حكمتي در كار بوده كه تو در حال حاضر به خاطر تلاطم احساسات قادر به درك كردنش نيستي، نااميد نشو ، شانس                           
توني تا آخر عمر به محبوبت وفادار باشي،كسي رو به جرم                زنه، دوست داشتي مي     د رونمي  افراد نا امي    ةهرگز در خون   

به فكر فرد ديگري    !  وفاداري به جهنم نمي فرستن ، ولي سعي كن خودت با دست خودت زندگي تو به جهنم تبديل نكني                    
م طراز اون باشه ، شايد دوست داشته         ه باش ، كسي كه بتونه جايگزين آرزوي از دست رفته ات باشه ، لزومي نداره حتماً                 

  متروك قبلي بساز   ة جديدي دركنار خون   ةباشي جايگاه اون هميشه در دلت دست نخورده باقي بمونه ، اشكالي نداره ، خون               
 .به دنبال هدف باش و هرگز نا اميد نشو . ، مستاجري براش پيدا كن كه به زندگيت معنا بده، هدف بده 

شك در رفتن آرزو     بي  !  بله حتماً حكمتي در كار بوده     .  كه فرهاد مجدداً به زندگي اميدوار شد        بعد از اين ماجرا بود      
شايد خداوند قصد داشته با آوردن او مسير جديدي را پيش رويم              .    حكمتي در كار بود، همچنان كه در آمدن آيدين بوده         

خداوند خواسته با آشنا شدن او با       .     خام بوده  وبي تجربه    او   قطعاً.  باز كند؟ فرهاد اين عبارت را بارها در ذهنش مرور كرد             
يك دوست عاقل و دلسوز ، فرصت ديگري برايش ايجاد كند ؛ فرصتي كه بتواند از طريق آن به اهداف و آرزوهاي                             

  لمس   او هنوز آن طور كه بايد و شايد اين خوشبختي را           .  خوشبختي شيريني را به او وعده داده بودند         .  زيبايش دست يابد    
 .نكرده بود 
، و در      دوستش ةزندگي را از سر گرفت و مصمم شد با الگو قرار دادن صفات برجست                ،  هايش را فراموش كرد    غصه

 .اميدوارانه به سمت موفقيت گام بردارد  محبوبيت او،ةساي
 
 
 


